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  نامه مدينه وثاقت پيمان
  1علي بيات

  2بخش قدريه تاج
    دهيچک

استقرار و اسکان ار به ياري مهاجرين برخاستند و انص ،)ص(با تمهيدات پيامبر ،پس از مهاجرت مسلمانان به مدينه
تر بود که  يآميز آنان با مشرکان و يهوديان نيازمند تدابيري اساس امّا زندگي مسالمت؛ آنان در کوتاه مدت حل شد

تا کنون محقّقان درباره اين پيمان نامه . به اين مهم تحقق بخشيد» نامه عمومي مدينه پيمان«با انعقاد ) ص(پيامبر 
نوشتار حاضر پس از بررسي .  مستشرقان در اصالت آن سخت ترديد کردنديولي برخ؛ اند گفته بسيار سخن

مورّخان و خاورشناسان برجسته  ،محدثّان ،نگاران يدگاه سيرهبه کندوکار در آن از د ،نامه وثاقت راويان پيمان
 ينامه عموم  پيمانيکي :دو قرارداد است قت مشتمل برينامه در حق پيماناين که است چنين نتيجه گرفته  پرداخته و

 با سه )ص(برنامه پيام ديگري پيمان پيمانِ اوس و خزرج و کان و صرفاً يهوديان هممشر ،مسلمانان ،امبريان پيمدينه م
 نامعلوم يا با فاصله که هردو» هوديموادعه « قريظه به نام نضير و بني  بني  ،قينقاع  بني :يعني ،طايفه اصلي يهود مدينه

  يهود به طور عام در رسد کاربرد کلمه به نظر مي. دينه منعقد گرديدر روزهاي آغازين ورود آن حضرت به مد
  . مان نامه دوم در آن گرديده استيم پسبب خلط و ادغا ،يمان نامه عموميپ

  موادعه يهود ،نامه عمومي مدينه  پيمان:واژگان کليدي
  

  لهئطرح مس. ١
 چهار گروه ي و اعتقادياسيس ،ينه مردم از حيث اجتماعيبه مد )ص(پس ازهجرت پيامبر

 :نک(دمکه به مدينه هجرت کرده بودن مشرکان قريش از مهاجراني که به دليل آزار ،اوّل: بودند
 در )ص(گروهي از دو قبيله اوس و خزرج ساکن مدينه که به دليل ياري محمّد ،دوّم. )٨ ،شرالح

                                                 
  هراناستادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ت. 1

  دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی.  2
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پرستي  بت مردم مدينه که از گروهي از ، سوّم. )١٠، همان :نک(مقابل قريش انصارنام گرفتند
 به آنان قرآن از در با مسلمانان مواضع و افکار متناقض داشتند و برخورد در دست برداشته و

، حسن  حسن ابراهيم(يهوديان مدينه  ،و چهارم) ١٤-١١، آيات، همان :نک(منافقان يادشده است
  . )٨٠، ...هولت و؛ ١/٩٩

 يتوانست مشکلاتي جدي را برا ي مياعتقاد  وياسيس، يق اجتماعي عميها گوني ن ناهميا
با  سول خدار. نجامديت به شکست آن بينها در و  پديدآوردي اسلاميدولت نوپا جامعه و

ثير أبه مدينه به اقداماتي دست يازيد که ت در همان آغازين روزهاي ورود، آگاهي ازاين امر
 1نامه يا قانون اساسي عقد پيمان  ازجمله. مختلف زندگي مسلمانان برجاي نهاد ابعاد عميقي در
  . سامان گيرد و اوضاع مدينه سر ،که موجب شد مدينه بود

خاورشناسان برجسته  ه نگاران ويرس ،مورخان ،دگاه محدثانيد يينن پژوهش پس از تبيا
  :الات استؤساين  به ييگو  پاسخيان آن در پي راويبررس نقد و نه ويمان نامه مديدرباره پ
  نه مشتمل بر چند قرارداداست؟يمان نامه مديپ. ١
  نه چگونه است؟يمان نامه مدياعتبار و وثاقت اسناد پ. ٢
  

   پژوهشيمنابع اصل. ٢
 که ةالنبوي ة السيردر) ق١٥١ يا ١٥٠(به نقل از ابن اسحاق ) ق٢١٤( هشام  ت ابنيروا. ١

  . )١١٨-٢/١١٥(نام راويان خبر در آن جا ذکر نشده است
وي پس از . )٢٠٧-٢٠٢ ،١٢٥( الأموالدر ) ق٢٢٤(روايت ابوعبيده قاسم بن سلّام . ٢

کرده و به دليل ذکر گزارش مه مدينه را نا دوّمين کسي است که متن کاملي از پيمان ،اسحاق ابن
  . نام راويان خبر بر روايت ابن اسحاق برتري دارد

                                                 
  . ترجمه شده استThe Constitution of Medinaنامه در مطالعات غربی به  این پیمان.  1
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  123\نامه مدینه  وثاقت پیمان

آورده است  متن پيماني را ،اعلام الوري باعلام الهدي دركتاب خود)  ق٥٤٨(ابوعلي طبرسي. ٣
بني قريظه  بني نضير و، بني قينقاع :با سه طايفه اصلي يهود مدينه )ص(خدا كه رسول

آن است كه پيماني  بيانگر و دآن كاملابا پيمان نامه پيشين اختلافات اساسي داردامضاكردومفا
به نقل  به دليل آن كه منحصر اما. )١/١٥٧(مربوط به سه طايفه يهود مذكور است مستقل و

  . بررسي از اين حيث بايسته تامل و روست وه  روبيطبرسي است با مشكل وثاقت سند
  

  يننگاران نخست ديدگاه سيره. ٣
نويسان در قبال  بديهي است موضع نخستين سيره  نظر به اهميت اين موضوع درسيره پيامبر

  :بررسي آن مي پردازيم كه به معرفي و نامه مدينه بس مهم بنمايد پيمان
  

  ابن هشامديدگاه . ١. ٣
نامه را   نخستين کسي است که متن کاملي از پيمانة النبويةالسيراسحاق در  هشام به نقل از ابن  ابن

 يا ١٥٠( محمد بن اسحاق ةسيردر واقع ) ق٢١٤(هشام  ابن ةسير يا ة النبويةالسير. کند روايت مي
از زياد بن عبداللّه بکّائي شنيده و به دلايلي گاه از آن  که عبدالملک بن هشام آن را )ق١٥١

اين   اسحاق ازابن هشام به روايت ابن. )١١٠، زاده سجادي و عالم(کاسته يا بر آن افزوده است
به ذکر » ةمؤاخا«ياد کرد و قبل از » يهودالکتابه بين المهاجرين و الانصار و موادعه «معاهده به 

و يهود مدينه  با وجود همه مطالبي که وي درباره روابط پيامبر. )١١٨-٢/١١٥(آن مبادرت ورزيد 
، اوس بني، بني جشم، عدهبني سا، بني حارث، انصار يعني بني نجّار آورده و به ذکر طوايف يهود

 از سه طايفه اصلي يهود مدينه يعني ينام ،جفنه بن ثعلبه و بني شطيبه پرداخته است، بني ثعلبه
نگاران بعدي سه طايفه اصلي  اما مورخان و سيره. بني نضير و بني قريظه نبرده است، بني قينقاع

 ،سهيلي؛ ١/١٧، بلاذري؛ ٢٠٧-٢٠٢، ابن سلّام(اند نامه سهيم دانسته هم در اين پيمان يهود را
 عام  رسد اين امر ناشي از کاربرد واژه به نظر مي. )٣/٢٢٦، البدايه و النهايه، ابن کثير، ٤/٢٤٠
نام  ،به قرينه لفظي مورخان پس از او باشد که ابن اسحاق در اين روايت آورده است و» يهود«
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در روايت ابن اسحاق راويان خبر ذکر به رغم اين که . طوايف اصلي يهود را نيز ذكر كرده اند
نگاران بعد مورد پذيرش قرار  سيره سوي مورخان و اما در وثاقت آن همين بس که از ،نشده

؛ ١٩٨-١/١٩٧، ابن سيّدالناس؛ ٢٤٣-٤/٢٤٠، سهيلي؛ ٣٦٨ -١/٣٦٥، واقدي(گرفته است
هايي   بخشه فقط ترجماجمالاً، نظر به اهميّت اين روايت. )٣٢٣-٢/٣١٩، ةالنبوي ةالسير، کثير ابن

  :يم آوري م،نظر است از آن مدّرا كه 
اي امضاء  ان مهاجر و انصار نوشتهيرسول خدا م«: ابن هشام به نقل از ابن اسحاق گويد

آنان را بر دين و اموالشان تثبيت کرد و به سود و زيان آنان . کرد و در آن با يهود پيمان بست
اين نوشته اي است از .  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم :مه چنين استنا متن پيمان. شرايطي مقرّر فرمود

محمّد پيامبر ميان مسلمانان قريش و يثرب و کساني که به آنها ملحق شوند و به همراهشان جهاد 
اند و به  بر آداب پيش از اسلام باقي مهاجرين در پرداخت خون بها. آنان امّتي واحدند. کنند

بني  ،٤بني جشم، ٣)بن خزرج(بني حارث، ٢بني ساعده، ١بني عوف. دازندنيکي و عدالت آن را بپر
هر  ....اند  هم بر رسوم پيش از اسلام باقي٨ و بني اوس٧بني نبيت، ٦بني عمرو بن عوف، ٥نجّار

شود  بر او ستم نمي. شود و با ديگر مسلمانان مساوي است ياري مي، يهودي که از ما پيروي کند
                                                 

  ).470ابن حزم، (گفتند  بنی عوف بن مالک از قبیله اوس بودند که به آنان مردم قبا می. 1

  ).472 و 4همان، (د ای از قبیله خزرج از انصار بودن تیره. 2

فرزندان این دو برادر، دو . اوس و خزرج دو فرزند ثعلبه بن عمرو بن عامر بودند. های بزرگ عرب از انصار بودند خزرج یکی از قبیله. 3

صار را در ها و قبایل گوناگونی بودند که همه ان هریک از دو قبیله یادشده، خود دارای تیره. قبیله بزرگ اوس و خزرج را پدید آوردند

  ).472-470همان، (گرفتند برمی

  ).71-70 و 57-2/56همان؛ ابن هشام، (ای از خزرج بودند  تیره. 4

  ).جا همان ابن حزم، (های قبیله خزرج بودند بنی نجّار یا تیمّ االله بن ثعلبه بن عمرو بن خزرج، یکی از تیره. 5

  ).470همو، (زیستند  بنی عمرو بن عوف از اوس بودند که در قبا می. 6

  ).جا همان(ای از اوس بودند  بنی عمرو بن مالک بن اوس یا بنی نبیت، تیره. 7

  ).332همو، (نامیدند  های قبیله اوس را بنی اوس می تیره. 8
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يهود . پردازد يهود به هنگام جنگ همراه مسلمانان هزينه آن را مي ....دگرد و دشمنش ياري نمي
يهوديان دين خود را دارند و . بني عوف و بندگانش با مسلمانان در حکم يک امّت هستند

براي . اش را به هلاکت خواهد انداخت خود و خانواده، امّا هر که ستم کند، مسلمانان دين خود
جفنه بن ثعلبه و ، بني ثعلبه، بني اوس، بني جشم، بني ساعده، ارثبني ح، يهوديان بني نجّار

کسي . نزديکان آنان هم از اين مزايا برخوردارند. شطيبه همان حقوقِ بني عوف ثابت است بني
از قصاص جراحتي کوچک هم گذشت نخواهد . رود از اين مجموعه بيرون نمي بدون اجازه محمّد

مگر اين که ، معرض قتل قرارداده اش را در خود وخانواده، دهرکه ديگري را به قتل برسان. شد
قريش و  ...پردازند مي مسلمانان هزينه جنگ را به سهم خود يهوديان و. ستم شده باشد به او

يهود اوس و . همه دفاع خواهند کرد، اگر کسي به مدينه حمله کرد. شوند دوستانشان پناه داده نمي
. اي از ثعلبه هستند تيره،  نيز هم چون مردم ثعلبه١جفنه. خوردارندشان نيز از اين حقوق بر موالي

شکني را از  ستمگر يا پيمان، اين نوشته. ٢نامه حرم است درون مدينه براي پذيرندگان اين پيمان
 ،نيز روشن است که هرکس از مدينه بيرون رود و هرکه در مدينه بماند. نخواهد داشت کيفر باز

پناهگاه  ،)ص(محمد ،پيامبرش و خدا. و پيمان شکند  که ستم کنديگرکسم، در امان خواهد بود
  . )١١٨-٢/١١٥، ابن هشام(» استواران بر پيمانند پرهيزگاران و

زير  اما شواهد، اين روايت از سه طايفه اصلي يهود مدينه سخني به ميان نيامده اگرچه در
 ٣٦٨-١/٣٦٥، واقدي(منعقد کرد ي مجزّاا نامه با اين سه طايفه پيمان حاکي از آن است که پيامبر

 ،ة النبويةالسير، ابن کثير؛ ١٩٨-١/١٩٧، ابن سيدالناس؛ ٢٤٣-٤/٢٤٠، سهيلي؛ ٤٥٤و 
  . )٢٢٦ -٣/٢٢٤  ،ة و النهايةالبداي ،همو؛ ٣٢٣-٢/٣١٩

                                                 
ود آل جفنه رسد که یه به نظر می). 331همو، (آل جفنه از شاهان شام بودند ). 372همو، (زیستند و از انصار بودند  آل جفنه در مدینه می. 1

  .در نظر بوده است

تر آن است   درست سخن: نویسد یاقوت می). 3/25بخاری، (یعنی درختان آن را نباید برید و درون مرزهای آن، نباید جانوری را شکار کرد. 2

  ).1/320، نویری، »حرم«: ؛ نیز نک3/751؛ همو، 1/939(ی عَیرْ تا احد را حرم مدینه قرار داد مسافت میان کوه یا دره) ص(که پیامبر
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  يواقدديدگاه . ٢. ٣
ثرب يهود يو  امبريان پياي م نامه پيمان از انعقاد ،عبداللّه بن جعفرقُرَظي به نقل از) ق٢٠٧(واقدي

وي از بني قينقاع به نخستين طايفه . در آغازين روزهاي هجرت به مدينه سخن گفته است
نيز در روايتي . )١/١٧٦(که به دنبال آن از مدينه اخراج شدنداست ياد کرده  شکن يهود پيمان

قرارداد  از وجود،  بني قريظه و محاصره آنان به وسيله پيامبر ديگر به هنگام سخن از غزوه
که هنگام ورود پيامبر به است ياد کرده ، شان يعني حيي بن اخطب رهبر قبيله مکتوبي به نزد

نيز به روايت وي وقتي که محاصره بني قريظه . )٥٠٢-٢/٥٠١، همو(آنان منعقد شده بود مدينه با
رزندانمان مردانمان کشته و زن و ف، اگر تسليم نشويم « :يهوديان گفتند، و بني نضير شدت گرفت

به سود و «زيرا آنان متعهد شده بودند که . )٣٦٩ و ١/٣٦٦ و؛ ٢/٥١٢، همو(» اسير خواهند شد
طرفي خود را حفظ کرده و حتي به نفع مسلمانان نيز وارد  زيان هم قدمي برندارند و همواره بي

اين  بنابر نقل واقدي از سوي رسول خدا براي هرکدام از. )٥٠٤-٢/٥٠٣، همو(» جنگ نشوند
  . )٣٦٥ و ١/٣٦٤(تا نزد بزرگشان محفوظ بماند اي نوشته شده بود نسخهسه طايفه 

به شمار  نامه و طرف قرارداد با پيامبر مسئول پيمان، اشان رئيس قبيله به عبارتي بزرگ و
افروزي ميان يهود و مسلمانان به حيي بن  به همين جهت عبداالله بن ابي براي اختلاف و جنگ. رفت مي

پيغام داد تا پيمان خود را ناديده گرفته و با ، رؤساي قبايل بني نضير و بني قريظه، و کعب بن اسداخطب 
  . )١/٣٦٨، همو(بجنگند  پيامبر

 ةدلائل النبّو ،)ق٣٦٨( ابن عبدالبر الدرر في اختصار المغازي و السيرجاي بسي شگفتي است که در 
 ،)ق٤٨٥ - ٣٨٤( بيهقي ة احوال صاحب الشريعةمعرفو  ةالنّبو دلائل ،)ق٤٣٠ -٣٣٦( ابونعيم اصفهاني

 سليمان  الخلفاءةبما تضمّنه من مغازي رسول االله و الثلاث الاکتفاءو ) ق٤٥٦(م اندلسي حزابن  ةجوامع السير
  . اي نشده است  گونه اشاره نامه هيچ به اين پيمان)  ق٦٣٤ -٥٦٥(بن موسي کلاعي 

  
  يطبرسديدگاه . ٣. ٣

 و انعقاد پيمان صلحي ميان رسول خدا روايت علي بن ابراهيم بن هاشم ازبه ) ق٥٤٨(طبرسي
درآغازين روزهاي ورود پيامبر به مدينه ) ١/١٥٧(بني نضير و بني قريظه، سه طايفه بني قينقاع
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  127\نامه مدینه  وثاقت پیمان

. )١/٣٥٣ ،دياربکري؛ ١/١٧، بلاذري؛ ١/١٧٦، واقدي؛ ٢٠٧ و ٢٠٢، ابن سلام(سخن گفته است
رت پيامبرسه طايفه مذكورنزد وي آمده وازرسالتش جويا شدند که هج پس از ،بنابراين روايت

که نام او در تورات آمده و علماء آنان  ،دانست رسولش  حضرت آن را دعوت به يگانگي خدا و
سه طايفه اصلي يهود  که طرفِ قرارداد پيامبر ،نامه يا صلحنامه اين پيمان. ندا نيز بدين امر واقف

پيمانِ  بني نضير و بني قريظه ذکر شده و در آن از قبايلِ يهودِ هم  ،قاعساکن مدينه يعني بني قين
 بار در قرن ششم بوسيله ابوعلي يننخست، )جا همان، طبرسي( به ميان نيامدهاوس و خزرج سخني
برخي منابع به آن  هرچند در؛ توجّه همگان به دورمانده است دسترس يااز  طبرسي ثبت شده و

  . )١٩٨-١/١٩٧ ،ابن سيّدالناس؛ ١/١٧، بلاذري؛ جا همان ،ديواق(اي شده است اشاره
و ) ص(نامه در نگرش و فهم همگان از تعامل پيامبر از آن جايي که تحليل اين پيمان

به رغم . روايت بسيار ضروري است بررسي راوي و ،مسلمين با يهود نقش مهمّي دارد
ن ياز ا. نه سخني به ميان نيامده استگو راوي هيچ رجالي از منابع حديثي و جستجوي فراوان در

 منابع پيشين را راوي قدمت راويان و زيرا نه کتاب و.  گردديت آن با مشکل مواجه ميرو سند
 ن که برخي بااستفاده ازيا با. گذارند روايتش صحّه مي وجود راوي و نه منابع بعدي بر دارد و
م که دلايل يابي يبا نگاهي اجمالي درم ،روايت دارند تاريخي سعي در اثباتقرائن ضعيف  و شواهد

 با سه )ص(اما مسلّم است که پيامبر. )١٣ و ١٦-١٥ ،صادقي(مؤلف ضعيف و غيرمنطقي است
شان و جنگ  شکني طايفه اصلي يهود مدينه نيز پيماني داشته است که منابع تاريخي از پيمان

 يهود اصلي مدينه با مواد پيداست که برخي از مواد قرارداد. گويند حضرت با آنان سخن مي
پيمان  نگاران درباره يهوديان هم سيره يعني روايت مورخان و ،نامه مدينه خلط شده است پيمان

به هنگام دفاع ازمدينه همراه ، پيمانان خود ملحق شده و پيمان بستند به هم« اوس و خزرج که
-٢٠٢، سلام ابن؛ ١١٨-٢/١١٥، ابن هشام :نک(نامه مدينه مربوط به پيمان، »مسلمانان بجنگند

لانتعرّض لأحد من (زيان پيامبر وارد نشوند  و به سود ها جنگ در«و آن بندي که )٢٠٧
؛ ١١١-١٩/١١٠، مجلسي؛ ١/١٥٧، طبرسي) (اصحابک و لانتعرّض لنا و لا لأحد من اصحابنا
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ساکن بزرگ يهود   سه طايفه با )ص(مربوط به پيمان پيامبر ،)٤/٢٦٣، عاملي؛ ١/١٧٥، دحلان
يابيم که علّت ناسازگاري در  کمي تأمّل درمي با. است)بني نضير وبني قريظه  ،بني قينقاع(مدينه 

اي که جداگانه با يهود  نامه تفکيک دوپيمان  هاي مورخان و عدم نگاران وگزارش روايات سيره
 ذکر غالب منابع در آن است که در، پيمانِ اوس و خزرج منعقد شده يهود هم اصلي مدينه و
ابن ؛ ٢/١١٥ ،ابن هشام(»يهودالکتابه بين المهاجرين و الانصار و موادعه «آن به عنوان پيمان از

به . كرده اند ياد )٣/٢٢٤ ،ة و النهايةالبداي ،همو؛ ٢/٣١٩ ،ة النبويةالسير ،ابن کثير؛ ٢٠٢ ،سلام
به شرح و تفصيلي آن که  بي ،اند به طور عام آورده و بدون قيد را» يهود«کلمه  ،عبارتي ديگر
نامه مدينه از سه طايفه اصليِ يهود  پيمان کننده در يهوديان شرکت ،از اين رو. ازآن بپردازند

 ،واقدي(شوند به سادگي تميز داده نمي ،داشته )ص(پيامبر اي با ساکن مدينه که پيمان جداگانه
ايت طبرسي به هرحال متن رو. )١/٢٦٧ ،سمهودي؛ ١/١٥٧ ،طبرسي؛ ١/١٧ ،بلاذري؛ ١/١٧٦

بني قينقاع و بني نضير نزد  ،يهود بني قريظه: علي بن ابراهيم بن هاشم نقل کرد« :چنين است
 به گواهي دادن و دعوت به توحيد و  :فرمود خواني؟ به چه مي  مردم را :گفتند  ،آمده) ص(پيامبر

رده و به  مکّه ظهور کاز: اند علمايتان گفته يابيد و تورات مي نامم را در. رسالت خود
صلح  ايم با تو اکنون آمده. آن چه گفتي شنيديم  :يهوديان گفتند.... کنم کوچ مي )مدينه(سنگلاخ

تو هم  ،متعرّض يارانت نشويم ،ياري نکنيم ضدّ تو کسي را بر ،نباشيم يا زيان تو کنيم که به سود
ميان  پيامبر پذيرفت و .انجامد قومت به کجا مي و ببينيم کار تو تا ،يارانمان نشوي متعرّض ما و

 اسلحه و ،دست ،يارانش با زبان يا يکي از که يهود نبايد بر ضدّ پيامبر آنان قراردادي نوشته شد
خداوند بر اين پيمان . اقدامي انجام دهند )شب و روز چه در آشکارا و چه در نهان و( مرکب

 زن و ،ريزد  ميان راخونش رسول خدا ،اگر يهود اين تعهّدات را ناديده بگيرد. گواه است
آن گاه براي هر قبيله .  گيردياموالشان را به غنيمت م  وبرد ميبه اسارت  فرزندانشان را

بني قريظه کعب  ،نامه بني نضير حيي بن اخطب مسئول حفظ پيمان اي تنظيم و ي جداگانه نسخه
  . )جا همان ،طبرسي(بني قينقاع مخيريق شد و بن اسد
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  الناسد يابن س  ويليسه. ٤. ٣
نامه را به روايت  کامل پيمانمتن ) ق٧٣٤(و ابن سيّدالناس ) ق٥٨١-٥٠٨(ابوالقاسم سهيلي 

موادعه « و دوّمي به) ٤/٢٤٠ ،سهيلي(» يهودهموادع« که اوّلي ازآن به اند اسحاق نقل کرده ابن
به ابن سيّدالناس پس ازنقل متن . برد نام مي) ١/١٩٧ ،ابن سيّدالناس(»مسلمين و ان يهوديم

) ق٢٧٩(نامه را از ابن ابي خيثمه  اين پيمان افزايد که روايت مشابهي از مي روايت ابن اسحاق
 و) ق١٨٨ا/١٨٧(عيسي بن يونس ،)ق٢٣٠(راويان آن به ترتيب احمد بن جناب روايت کرده و

 بزرگش از پدر پدر و است که روايت فرد اخير به نقل از )؟(کثير بن عبداالله بن عمرو مزني
 و ان مهاجرياي م نوشته) رسول خدا(وي: ن مضمونيجمله حديثي بد از؛  است)ص(خدارسول 
تاريخ ابن ابي «جزيي از  ،روايتاين نمايد  بعيد نمي. )١٩٨ ،همو(...و رسانيد  به امضاء انصار
. شده است درآن زمان تاريخي معتبر تلقي مي ،امّا؛  بوده باشد که پيش از اين ازميان رفته» خيثمه

 فراواني تأثير ،راويان  به روايت ابن سيّدالناس و مذكوررحال با توجه به اين که اثبات سندبه ه
با سه طايفه بزرگ  )ص(نامه يا صلحنامه پيامبر نامه مدينه و نيز پيمان در اثبات وثاقت پيمان

  . پردازيم به بررسي و نقد راويان اين سند مي ،يهود مدينه دارد
 بن يسيع از  الاصل ويبغداد ،هيراحمدبن جناب بن مغ شود که مي از منابع رجالي مستفاد 

 عسقلاني؛ ٢٨١ و ١/٢٢ ،سرانييابن ق(کرده استدرك  را يو محضر ها برده و ونس بهرهي
به نظر  ، کنديونس نقل مي بن يسي که احمد بن جناب از عات فراوانييبا توجه به روا. )١/١٠٩
 ،١/٢٦٤٢( دوبار از او نقل کردهيطبر.  بوده استونسيان بلافصل ابن يراو  ازي و، رسديم

به گفته ابن . مورد اعتماد دانسته اند  ثقه ويفرد را ابن حبّان او حاکم و ، حاتمابن ابي و )٢٦٨٨
  . )جا همان ،عسقلاني(ق درگذشت ٢٤٠ دريو ، عاصمابي

وي را نمونه ابن قيسراني شخصيّت راي ب. عيسي بن يونس مردي عادل و پارسا بوده است
از اين رو مأمون ؛ احاديثي آموخت خلفاي عبّاسي ،وي به امين و مأمون«: ستايد چنين مي
  :او از پذيرش آن امتناع کرد و گفت امّا؛  در ازايِ آن به وي ده هزار دينار بپردازند،دستور داد

نقول ات ميروا اعتبار در. )١/٢٨١(» اي آب نيز نخواهم پذيرفت من براي اين کار حتّي جرعه
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ه بن يه بن الفقيبالفق مرحباً« ه بايينيابن ع ،»ثي الحدفي کان ثبتاً«  باي بس که عجلين هميو
،  اعتماد نکنديا ثقه  فردين به چنيکس اگر« ابوقتّاده با و »ي الرضةالثق« ابوهمام با ،»هيالفق

وي در سال  به گفته احمدبن جناب. )٢١٣ /٨ ،عسقلاني(ندي ستايرا م او ،گويان پيروزند دروغ
  . ق وفات يافت١٨٨/ ١٨٧

گفتني است که وي روايات ) از قبيله مزينه( درباره کثير بن عبداله بن عمرو بن عوف مزني 
. )١/١٤٢ ،ابن جوزي؛ ٢/١٠ ،اصفهاني(فراواني را به نقل از پدر و پدربزرگش نقل کرده است

م ياسحاق بن ابراه و )جا همان ،اصفهاني (با دو واسطه روايتي) ق١٥٠/١٥١(محمد بن اسحاق
 ،عسقلاني( کنندي نقل ميات متعدديروا  از اويمحمد بن خالد بصر و ،يعبدالرحمن سلم ،نييحن
عمرو بن عوف  ، حافظاللهبه نقل از ابوعبدا ،نيز ابونعيم اصفهاني. )٩/١٢٥؛ ٦/١٩٨؛ ١/١٩٤
 »عقبه «ياز نقبا را او يو برخ )جا همان( را در شمار اهل صفّه ذکر کرده–جدّ کثير بن عبداالله–

ابن حبّان  ،اند  بدر قلمداد کردهي شهداهزمر در را به رغم ان که او. )٥/٩٧ ،عسقلاني(ندا دانسته
 يثيحد در منابع رجالي واو . )٨/٧٥ ،همو(افتيوفات   خلافت عمر در دورهيبر آن است که و

طبري . )٢/١٠ ،اصفهاني؛ ١/١٤٢ ،ابن جوزي(روايات فراواني از پيامبر نقل کرده است
به تبوک از او به نام ) ص(ضمن حادثه لشکرکشي پيامبر) ٣/٩٤٤(و واقدي ) ١/١٠٦٩(
 ،همو؛ ٤/٨٣ ،ابن سعد(کند نيز ابن سعد در الطبقات الکبري به او اشاره مي. کنند ياد مي» المزّني«
 هيچ حديث مهمي به جز حديث ،)ص(هاي محمد به هرحال از عمرو درباره سياست. )٤/٣٦٠

بدين ترتيب با بررسي سلسله سند راويان بدين نتيجه .  نمانده است نامه باقي مربوط به پيمان
  . راويان آن مورد اعتماد بوده است روايت و و امبريزمان پ مان نامه دريرسيم که انعقاد پ مي

  
   يرابن کثديدگاه . ٥. ٣

از ) ٢٢٦-٣/٢٢٤ (ة و النهايةيالبداو ) ٣٢٣-٢/٣١٩ (ةالنبوي ةدر السير) ق٧٧٤(روايت ابن کثير
) پيمان(براي برقراري الفت بين آنها و نيز موادعه ةانعقاد پيماني بين مهاجر و انصار و عقد مؤاخا
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يا قريش و (ابن کثير بر آن است که پيمان بين مهاجر و انصار . با يهود مدينه حکايت دارد
ي انس منعقد  در خانه ، بن مالکبنا بر روايت عثمان بن عفّان از عاصم احول و انس) انصار

 ،وي با آن که از يهود بني قينقاع. )٣/٢٢٤ ،ة و النهايةالبداي؛ ٢/٣٢٠ ،ة النبويةالسير(شده است 
سخن گفته و آنان را نخستين ساکنان مدينه قبل از » موادعه يهود«بني قريظه و بني نضير در 

که در آن است بن اسحاق سخن گفته از پيمان ديگري به روايت ا ،دانسته) انصار(اوس و خزرج
را  ...بني عمرو بن عوف ،بني جشم ،نامه مدينه يعني بني ساعده کننده در پيمان نام قبايل شرکت
 در ينامه عموم ده متن پيمانيابوعب ،کهاست ن امر تصريح کرده يبه علاوه بد. ذکر کرده است

 ،ةالنبوي ةالسير؛ ٢٢٦ و ٣/٢٢٤ ،ة و النهايةالبداي(کتاب الغريب به تفصيل نقل کرده است 
٣٢٣-٢/٣٢٠( .  

  
  ديدگاه محدّثان نخستين. ٤

عنوان  نامه مدينه و اهميّت آن بسيار سخن گفته شده و از آن به باوجود اين که در باب پيمان
 ،ولهاوزن؛ ٢٢٨ ،مدينه محمد در ،وات(استياد شده ) ص(هاي پيامبر شاهدي بر توفيق سياست

 ،است مطالبي آمده) ص(سنن و اعمال پيامبر ،تب حديثي که در باب سيرهاما در نخستين ک؛ )٨٠
 ابن سنن ،)ق٢٦١( مسلم صحيح ،)ق٢٥٦( بخاري صحيح ،) ق١٧٩( امام مالک الموطاهم چون 

 نسائي سنن الکبري ،)ق٢٧٩( ترمذي سنن ،)ق٢٧٥( ابي داود سنن ،)ق٢٧٥/٢٧٧(ماجه
 اختلف من الاخبار التهذيب و الاستبصار فيما ،)ق٣٨١( ابن بابويهمن لا يحضره الفقيه ،)ق٣١٤(

 يبه عقد قرارداد ، به اختصارنييکل ازآن هيچ سخني به ميان نيامده وتنها ،)ق٤٦٠(شيخ طوسي 
 يبندها  ازيکي ،ين طرفيط پناهندگيشرا زين ثرب وياهل  و انصار ،مهاجر ،امبريان پيم
تواند پرسش برانگيز  ند و چون ماهيت مياشاره کرده است که اين امر در چ نهينامه مد مانيپ

  . باشد
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  ديدگاه مورّخان نخستين . ٥
شهر   دولتيآن را قانون اساس و ندا مان نامه قائلين پي اي که محققان برات فراوانييبا وجود اهم
مورّخان متقدّم چندان ؛ )٣٤٤ ،نژاد زرگري؛ ٧٩ ،ديگران هولت و؛ ٥٧ ،حميد االله(اند مدينه دانسته

  . ١اند به اشارتي کوتاه بسنده کرده  و بعضاً  نپرداختهبه آن
  

  ابن سلّامديدگاه . ١. ٥
نامه مدينه را ارائه کرده   متن نسبتاً کاملي از پيمانالأموالدر ) ق٢٢٤(ابوعبيده قاسم بن سلّام 

 ،نيز که امروزه در دست نيست ،الغريب ،البته وي در کتاب ديگر خود. )١٢٥ و ٢٠٧-٢٠٢(است
و » ة و النهايةالبداي«در ) ق٧٧٤(نامه را نقل کرده است که ابن کثير  پيمانديگري از متن نسخه 

و ؛ ٣/٢٢٦ ،ة و النهايةالبداي ،ابن کثير( به روايت و ثبت آن مبادرت ورزيد »ة النبويةالسير«
ه مدينه و  ب)ص(در آغاز ورود پيامبر«نامه  ابوعبيده برآن است که اين پيمان. )٢/٣٢٣ ،ة النبويةالسير

مان يو يهود هم پ پيش از وجوب ستاندن جزيه از اهل کتاب و زمان ناتواني اسلام نوشته شد
 در پيکار با دشمنان اسلام بايد همراه -نامه ياد شد چنان که در اين پيمان–خزرج نيز  اوس و

راويان  .)٢٠٧ ،ابن سلّام(» بردند از دستاوردهاي جنگي بهره مي و کردند مسلمانان کارزار مي
از  )ق٢٢٣-١٨٤(عبداالله بن صالح و )ق٢٣١(وي در اين سند به ترتيب يحيي بن عبداالله بن بکير

که ) ٢٠٢ ،همو(است ) ق١٢٤(از ابن شهاب زهري ) ؟(از عقيل بن خالد )ق١٧٥(ليث بن سعد
  .نمايد نقد و بررسي سلسله سند بس ضروري مي

 ،ابن منجويه؛ ١/٩٢ ،ابن حيّان(برد  م نسب مي بني مخزو يحيي بن عبداالله بن بکير که به قبيله
 ،ابن منجويه(ق درگذشت٢٣١مه صفرين در و مصر زاده شد ق در١٥٤در ،)٣٧٢ و ٢/٣٤٤

                                                 
، )ق240(، خلیفه بن خیاط)ق230(نامه را روایت کرده، مورخانی چون ابن سعد با آن که ابوعبیده قاسم بن سلاّم متن کاملی از پیمان. 1

ه بلاذری نیز ب. اند ای نکرده گونه اشاره به آن هیچ) ق852(، عسقلانی)ق356(، اصفهانی)ق345(، مسعودی)ق310(، طبری)ق284(یعقوبی

  ).1/17( است اختصار از نقض پیمان یهود یثرب و از آن جمله بنی قینقاع سخن گفته
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  133\نامه مدینه  وثاقت پیمان

ه ب؛ ها برد وي ليث بن سعد را درک کرده و از محضرش بهره. )١١/٢٠٩ ،عسقلاني؛ جاها همان
 ،ابن احمد هروي؛ جاها انهم ،ابن منجويه (است كردهويژه از او احاديثي درباره جهاد نقل 

از وي نام برده است  ز يک بار در اسناد حديثي از ليثيطبري ن. )جا همان ،عسقلاني؛ ١/٢٦٦
 ،)١/١٩٧  ،ابن قايماز(شمارد ينمقطني اعتماد به رواياتش را جايز  به رغم اين که دار. )١/١٥٤٢(

 ديستا ي ميه داشتن حافظه قوب را  اويرا ثقه دانسته وساج ابن حبّان او ابن قانع و ،يليخل
  . )جا همان ،عسقلاني(

روايات فراواني  و )١٠/٤٩؛ ٧/٤٥ ،همو(بوده ث بن سعديکاتب ل و  عبداالله بن صالح شاگرد
ابن حبّان . )٧/٣٢٢ ،همو؛ ١٧٣ ،٥/١٦٩  ،همو؛ ٦/٣٤٠ ،همو؛ ٣/٣٦٣ ،همو(از او نقل کرده است

ث بن يل ،عبداالله استادش. )١١/٣٧٧ و٧/٤٥ ،وهم(اند موثّق دانسته و ونس او را معتمديابن  و
 را ابوداود و عمرو او. )٣٢٢و  ٧/٣٢١ ،همو(ستايد نشيني با مردم مي را به خير و نيکي و هم سعد

عقيل بن خالد از . )٨/٤١٣ ،همو(اند ث دانستهين فرد به احاديداناتر ،انيان مصريم در ثقه و
عمرو بن شعيب  ،عراک بن مالک ،عکرمه ،سالم ،اسماز ق ،)٧/٩٤ ،بخاري(موالي عثمان بن عفّان 

را داناترين و  او ،ديزيونس بن ي. )١/١٦١ ،ابن قيسراني(کند  و غالباً از زهري روايت مي
 ژه آن که سلامه بن روح از اويبه و. ترين فرد به احاديث منقول از زهري دانسته است آگاه

ن يتر ن وآگاهيرا داناتر او ،ديزيونس بن ي.  )٤/٢٥٣ ،عسقلاني( کنديرا نقل م »يکتاب زهر«
ابن معين  ،يونس بن يزيد ،صاحبان صحاح ستّه.  دانسته استيزهر ث منقول ازيفرد به احاد

ان نچ؛  )١٤٤/ ٢ ،يعجل؛ جا همان ،سرانييابن ق(اند  از وي به شخصي ثقه و معتمد ياد کرده ...و
  . )جا همان ،سرانييابن ق( داند يد ميزيونس بن ي کمتر از اريرا بس  اويها اشتباه که احمد بن حنبل 

ق ٥١ه بني زهره که محتملاً در سال منسوب ب ،)ق١٢٤(محمّد بن مسلم بن شهاب زهري 
 بن زبير به ةابان بن عثمان و عرو ،زاده شد و در مدينه نزد محدّثان بزرگي چون سعيد بن مسيّب

زهري را مؤسس . تّکي بر عروه بوداساساً م» مغازي«فراگيري حديث پرداخت و در روايت 
اند که آن را بر بنيادهاي استوار قرار داد  نگاري مدينه و بزرگترين نماينده آن دانسته مکتب تاريخ
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  )6138 پاییز (15 ماره دینی ـ ششپژوه / 134

 ،مقدمه زهري ،زکّار؛ ٧٩-٧٨ ،دوري؛ ٩/٤٤٥، عسقلاني :نک(و روش تدوين آن را معين کرد 
 ،)١/٢٢١ ،التاريخ الکبير ،بخاري(اند  اي بسيار قوي دانسته با آن که وي را داراي حافظه. )٣١

و ) ١/٧ (است که صفدي » المغازي«شهرتش غالباً به سبب . کرد شنيد ثبت مي هرآنچه را مي
هرچند که کتابي در سيره صحابه نيز نگاشت  ؛اند از آن ياد کرده) ٢/١٧٤٧(حاجي خليفه 

هاي  توان تصوّر کرد که ابوعبيده در کتابش از نسخه در نتيجه مي. )٣٩٧-٩/٣٩٦ ،عسقلاني(
  . هاي عقيل بن خالد از روايات زهري است که آن نيز يادداشت  استديگر رونويسي کرده

توان دريافت که هر دو داراي مفاد کاملاً مشابهي  از مقايسه روايت ابن اسحاق و ابوعبيده مي
نامه به روايت ابن اسحاق در نسخه ابوعبيده از قلم افتاده   پيمانبرخي از بندهاي مفاد ، امّا؛هستند
: نک(روايت ابن اسحاق فاقد سند است  حال آن که؛اسناد ابوعبيده ذکر شده ديگر آن که. است
روايت ابوعبيده به دليل ذکر راويان  ،از اين رو. )١٢٥ و ٢٠٢ ،ابن سلّام؛ ١١٨-٢/١١٥ ،هشام ابن
  .  ابن اسحاق برتري داردثقه بودن آن بر روايت و

  
  يبلاذرديدگاه . ٢. ٥

 ،)ق٢٨٤(يعقوبي  ،)ق٢٤٠(خليفه بن خيّاط  ،)ق٢٣٠(نکته جالب توجّه آن که مورخاني چون ابن سعد 
اي به اين  هيچ اشاره) ق٨٥٢(ابن حجر عسقلاني  ،)ق٣٥٦(ابوالفرج اصفهاني  ،)ق٣٤٥(مسعودي 

و يهود يثرب در ) ص(امبريان پي از انعقاد پيماني م)ق٢٧٤(هرچند بلاذري . اند نامه نکرده پيمان
شکن و يهود  هنگام ورود وي به مدينه بسيار به اختصار گفته و يهود بني قينقاع را نخستين پيمان

اخراج آنها از مدينه و  ،شکني نخستين يهود کند که نتيجه پيمان  نضير را دوّمين آن ذکر مي بني
که  آيد از اين عبارات برمي. )١/١٧  ،بلاذري(بود  ه رسول خداليدوّمي فتح سرزمين آنان به وس

ي اصلي يهود مدينه بوده که به يکي از مفاد آن نيز اشاره  و سه طايفه) ص(امبريان پياين پيمان م
حکم را بر آنها جاري ) ص(و به دليل نقض پيمان بود که رسول خدا ) جا همان ،همو(شده است 

  . ساخت
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  135\نامه مدینه  وثاقت پیمان

  يطبرديدگاه . ٣. ٥
مورّخ و محدّث  ،)ق٣١٠(که چرا طبري است آن  ،پرسش مهمّي که در اين جا قابل طرح است

 يها هاي اسلامي خاصّه سده  بزرگ قرون نخستين اسلامي که به تفصيل به شرح وقايع دوره
 ،از روايت و نقل اين واقعه مهم خودداري کرده و در وقايع نامه بزرگ خود ، پردازدي ميننخست

در اين «: در پايان سالِ دوّم هجري فقط به نقل اين جملات اکتفا کرد ،ل و الملوکالرس تاريخ 
» به شمشيرش آويخته بود) اين سند(. نوشت) المعاقل(بها  سال پيامبر سندي مربوط به خون

 هنگامي که طبري ،رود گمان مي. از ذکر راوي اين روايت نيز خودداري ورزيد و) ٣/١٣٦٧(
ترين  چه يکي از مهم؛ نامه مدينه اشاره داشت احتمالاً به قسمتي از پيمان ،اين عبارات را نوشت

انصار قبايل  ديه در ميان مهاجر و بندهاي مربوط به فديه اسيران و ،نامه  هاي پيمان بخش
  . پيمان آنهاست هم

  
  يرابن کثديدگاه . ٤. ٥

نامه  نقلِ متن سند پيمانآن است که وي قبل از  )ق٧٧٤(ت در روايت ابن کثير ينکته حائز اهمّ
المقدس  بني نضير و بني قريظه به بازماندگان يهود بيت ،به نقل از طبري از يهود بني قينقاع ،مدينه

. دندير به حجاز و سپس يثرب کوچيکه به دنبالِ حمله بختنّصر بدين سرزمين ناگزاست ياد کرده 
 و با ندنه اسکان يافتيمد م دربه دليل سيل عر ،درحالي که قبايل اوس و خزرج پس از آنان

در عقبه ) (ص(پيامبربا  ،امّا پس از ورود اسلام به مدينه. پيمان آنان شدند پذيرش دين يهود هم
 صاحب. )٣٢٠- ٢/٣١٩ ،ة النبويةالسير( و به دين وي گرويدند ندپيمان شد هم) اوّل و دوّم

فه اصلي يهود مدينه را از طوايف سه طاي ،نامه  هنگام نقل احاديث متعدد و روايت پيمانالبدايه
 ،ة و النهايةالبداي؛ ٢/٣٢٠ ،ة النبويةالسير(کرده است نامه تفکيک  يهود مذکور در پيمان

طوايف يهود مذکور  ، انساب العربةجمهرصاحب  ،)ق٤٥٦- ٣٨٤(ابن حزم اندلسي . )٣/٢٢٤
مدينه و غالباً قبا هايي از اوس و خزرج دانسته که ساکن  الذکر را تيره نامه فوق در پيمان

  :اشان گويد  هستند که يعقوبي دربارهآنان يهودياني گويا. )٨٦٠ و٢/٨٣٤ ،کحّاله؛ ٣٣٨(بودند
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و به متهودين » شان را برگزيدند آيين ،گروهي از اوس و خزرج به دليل همسايگي با يهود«
رسد که  ه نظر ميب. )٢/٢٦٧ ،حلبي: نيز نک؛ ١/٢٥٧(يا يهود انصار شهرت يافتند ) شده ي يهود(

هاي تاريخي به آنها توجّهي نشده  اين يهوديان از شهرت چنداني برخوردار نبوده و در گزارش
. اند ها را با مسلمانان داشته ترين تنش يهودياني که به جهت اوس يا خزرجي بودنشان کم. است

توان  پس مي. اند اشتهارتباطي با يهوديان اصيل ند  وندکم اسلام آورد  نيز محتمل است که آنها کم
آن ميان طوايف  که يکي از  بوده استدو پيمان جداگانهنامه مشتمل بر  گفت که اين پيمان

 انيانصار و ديگري پيماني م مهاجر و و )يهودِ انصار(پيمان اوس و خزرج يهود هم
نامه مدينه  گذاري آن به صرف پيمان پس نام. اصلي مدينه بوده است و يهود) ص(پيامبر

  . نمايد ست نميدر
  
  ديدگاه مستشرقان. ٦

اي که  نامه مدينه به عنوان متني موثّق و نگاشته عموماً پيمان ،اگرچه از نظر خاورشناسان
يکي يا ترکيبي   اختلافاتي درباره ، امّااست؛ پذيرفته شده ،گردد بازمي) ص(تاريخش به زمان پيامبر

 اختلافاتي در موضع آنان نسبت به برخي  چنين هم. مطرح است بودن متن از يک يا چند روايت
 ،همو؛ ٣/٣٦٦ ،»هجرت« ،وات؛ ٦٦٣ ،»هيرس« ،راون(هاي يهودي مدينه وجود دارد گروه

نامه به نام قبايل اصلي يهود  را در پيمانيز. )١/٤٢٩  ،»اَمان« ،شاخت؛ ٧/٣٥٦ ،»مهاجرون«
  . مدينه اشاره نشده است

را نخستين اثري بايد دانست که به بررسي ) ناسيش ولهاوزن در کتاب: نک(تحقيق ولهاوزن 
  :گردد که نامه متذکّر مي وي در ارزيابي خود از متن پيمان.  پرداخته استمسئلهاين 

يعني زماني که ؛ نماياند مي ي بعدي را باز اين عهدنامه خط سيري از حوادث دوره. ١
 قريش دشمن سرسخت پيامبر  هقبيل ،بايست دربرگيرنده غيرمسلمانان باشد اسلامي نمي  جامعه

  . تر بر شأن محمد به عنوان پيامبر خداست بلکه تأکيد بيش است؛ معرفي نشده
  .  داشته باشداتوانسته معن ل است که تنها براي معاصران مييهاي ثق متن آکنده از واژه. ٢
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مي باشد ها قبل از گسترش فقه اسلا اي و مدت بازتاب قوانين قبيله ،متن، رسد به نظر مي. ٣
  . )٨٦ ،ولهاوزن(

پيش از اسلام نكته اول، آن كه : بايد دو نكته را يادآور شددر پاسخ به اين گفته ولهاوزن 
هاي هر قبيله يا طايفه در پرداخت  و در همان حال بدهي مردم مدينه گرفتار جنگ داخلي بودند

ها و  درگير در آن جنگهاي  و در واقع آشتي و صلح گروه شد تر مي تر و بيش ديه و فديه بيش
به همين . ها بود بدهي و به معناي از بين رفتن آن ادّعاها ،پوشي از ادّعاهاي گذشته خود چشم

گانه يهود مدينه و نيز مهاجران قريش را در  دليل نخستين بندهاي قرارداد که همه قبايل هشت
  شده ستين بندهاي تدويناز نخ ظاهراً کند و  آزادي اسيران مکلّف مي بها و فديه پرداخت خون

اي  جامعه؛ شد نظر رهبر جامعه مسلمين محسوب مي اعلامِ نوعي آشتي زير ،نامه مدينه است پيمان
به دليل  پيامبر ،نيز از سويي. گونه رهبري نظامي يا سياسي واحدي نداشت که در گذشته هيچ

ر صورت الحاق و  قبايل را د عدم اقتدار مسلمين در آغاز و برقراري وحدت بود که همه
طبق دستور  ،نمود که جامعه اسلامي آن روز بنابراين ضروري مي. ناميد» امّت« آنان پيماني با هم
  .  دربرگيرنده غيرمسلمانان نيز باشديو

در  سخن مؤلّف مبني بر عدم معرفي قريش به عنوان دشمن سرسخت پيامبر نکته دوّم آن که
بودن جان و   بر حلال مذكور قرارداد ٤٣ و ٢٠ دو بند چه. نمايد چندان درست نمي اين قرارداد

که اين معنايي جز خصومت  )٦٢و ٦٠ ،دااللهيحم(تأکيد داردآن مال و نيز عدم پناه و امنيّت آنها 
  . رساند مسلمين با قريش را نمي و شديد پيامبر

: نک(و آرنت جي ونسينک ) کايتاني در کتابشناسي: نک(لئون کايتاني  ،بعد از ولهاوزن
کايتاني همانند . اند  را بررسي کردهمسئلهنگاري اين  در اثري تک) شناسي ونسينک در کتاب

را ) ٧٩(نامه قبل از جنگ بدر صورت گرفته و دلايل گريم ولهاوزن بر آن است که انعقاد پيمان
  . دانديموجّه نم مبني بر نوشتن آن بعد ازجنگ بدر
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در  ،محمد در مدينه ،وات: نک(بيان داشتوات مطالبي در اين باب  ، پس از اين دو
روايت ابن اسحاق از  نامه قبل از جنگ بدر نوشته و پيمان وي بر آن است که. )شناسي کتاب
  .داند و دليل اين امر را در تکرار برخي بندها مي سند تشکيل شده است چند

 ،)ره قريشدربا (٤٣ و ٢٠بندهاي  ،)رجوع اختلاف به پيامبر (٤٢ و ٢٣جمله بندهاي  از
 ينان طرفيت اصل مساوات ميرعا(٣٧ و ١٦ ،)من به هنگام قتل کافرؤعدم قصاص م (١٩ و ١٤

است ) پيمانان و وابستگان آنان درباره بني اوس و هم (٤٦ و ٣٠و) گريکدي ياريو  قرارداد
 بزرگ يهود در اين  نيز وي از عدم حضور سه قبيله. )٦٢-٦٠ ،دااللهيحم :نک؛ ٢٢٨-٢٢٥ ،همو(
 ،نامه يهود نضير و قريظه  که يهوديان مذکور در پيماناست پنداشته  ينمان سخن گفته و چنپي

بلکه قبايل يهودي ؛ نيستند ،پيمانان قبيله بني عبدالاشهل که صاحب ملک و زمين بودند هم
پيمان شده  با اعراب مسلمان هم تري تقسيم و هاي کوچک هستند که در گذشته به قبيله

گيري  هاي شکل نخستين سال اساس دولت اسلامي در نامه را وات اين پيمان. )١٢٧ ،همو(بودند
اگرچه مشابهت  در بررسي سخنان وات ذکر اين نکته ضروري است که. )١٢٨ ،همو(داند آن مي

بسا .  امّا دليل کافي و وافي نيست،بودن سند باشد تواند دليلي بر ترکيبي مي و تکرار برخي بندها
  . بندها باشدآن بر ) ص( تأکيد پيامبراين تکرار با هدف

سرجنت در : نک(سرجنت است. بي. دو مقاله آر ،ترين پژوهش در اين باب مفصل
 بند و مرکب ازچند سند است که ميان ٥٠به نظر وي متن اصلي عهدنامه داراي . )شناسي کتاب
 پس ازاو . قد شد منع،يهود و هر کسي که به مدينه درآيد ،انصار ،مهاجر ،اوس و خزرج ،پيامبر

ظاهر عهدنامه در روايت ابن اسحاق صورت يک معاهده را «: نويسد متن کاملي از آن ميآوردن 
 انس بن مالک خزرجي نوشته  خانه سند است که در چند امّا دراصل مرکّب از؛ دهد نشان مي

تباط وي  جالب توجه را ارمسئله ،حال ابن اسحاق پس از ذکر نکاتي کوتاه درشرح همو. »...شد
روايات ابن اسحاق  ،داند که بنابرگفته ياقوت مي) نفس زکيّه(با عبداالله بن حسن بن حسن 

: ؛ چرا كه آمده استکرده است راهنمايي و تحت نظارت او ثبت ميتاريخي مربوط به او را با 
به نظر سرجنت . اثبت هذه في عملک: گفته است عبداله بن حسن بن حسن به ابن اسحاق مي
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وي با اشاره به .  است ابن اسحاق متن عهدنامه را از عبداله بن حسن نقل کرده باشدمحتمل
 ،»ة هذه الصحيفـىما کتبتُ عن رسول االله الّا القرآن و ما ف« ،در سنن ابي داود )ع(حديثي از علي

پس از آن به مصادر شيعي رجوع کرده و . داند نامه مدينه مي صحيفه مورد اشاره را قانون
مأخذ ديگر وي در . نامه را به اختصار از طريق منقولات شيعي پي گرفته است انونموضوع ق

بحث بعدي او درباره . است ... بقره و٣٨ ، آل عمران٧٠نامه قرآن و از آن جمله آيات  مورد قانون
 ،»حرم«براي مثال به اصطلاح . هاي مختلف است برخي مشکلات ناشي از يکي دانستن عهدنامه

سمهودي در ثبت وقايع «: نويسد  و ميكند مي اشاره است، ف مدينه به کار برده شدهکه درباره جو
ظاهراً اين . بعد از جنگ خيبر به اين نکته اشاره کرده که مدينه پس از آن حرم ناميده شده است

سرجنت با  ،ن رويازا. )١١ ،سرجنت(» کم بعد از نبرد خندق رايج شده باشد اصطلاح دست
با اين همه وي . چند سند هرکدام را به نحو مستقلي بررسي کرده است رارداد ازترکيبي دانستن ق

در . کند که کارش هنوز در مرحله مقدماتي است و حاوي نتايج ارزشمندي خواهد بود اظهار مي
. تواند مؤيّد اين ادّعا باشد باب سخنان فوق گفتني است که سخن ياقوت به عنوان تنها منبع نمي

نامه مدينه اختصاص داشته  تواند به قانون صرفاً نمي) ع(ور در حديث امام علي نيز صحيفه مذک
و  اشاره داشته باشد هيبينامه حد صلح يرها و قراردادهاي ديگري نظ نامه چه بسا به پيمان؛ باشد

نامه مدينه اختصاص   بقره به پيمان٣٨ آل عمران و ٧٠ن نزول آيات أنکته آخر آن که محتملاً ش
  . ندارد

به نظر وي . نکاتي چند درباره اين موضوع بيان داشت ،اي گيل در مقاله موسي ، پس از وي
امّا در باب انعقاد آن با يهوديان ابراز ترديد کرده . )٤٨-٤٧(اين عهدنامه تنها يک سند است

وجود  با ،به نظر لکر. سخنانش پرداخت اي به ارزيابي ترديدها و است که ميخائيل لکر درمقاله
 وجود آن با توجه به شرايط و انعقاد قراردادي با يهودياننامه مدينه و  بودن روايتِ پيمان  فضعي

تعرّض  عدم«وي بند . هاي مختلف مدينه کاملاً محتمل است برابر گروه در گيري پيامبر لزوم موضع
ن قرارداد اطمينا وجود آن دربه که مي توان است را تنها بندي دانسته » طرفين به يکديگر

پس از آن به دو . دهد نخستين موضع پيامبر را در برابر يهود نشان مي ،در حقيقت اين بند. داشت
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ها و  يکي تأکيد منابع بر وجود عهدنامه يا عهدنامه: به خطاهاي گيل اشاره کرد و پاسخ داد دليل
قد در قبال يهود در بدو ورود به مدينه که لازمه آن ع ديگري اتخاذ موضعي توسط پيامبر

  . )٤٤-٤٣ ،همفريز(قراردادي با آنان بود
براي اطلاع (مقاله جداگانه به تفصيل اين مهم را مورد ارزيابي قرار داد  اکيراگوتو نيز در دو

نگاران نخستين تمام يا قسمتي از  با وجود اين که غالب مورخان و سيره. )شناسي کتاب: نک
در وثاقت و سنديّت آن ترديد  وي هرگز ،هايشان ضبط نکرده اند کتاب در قرارداد مذکور را

ابن زنجويه  ،)ق٢٢٤(ابوعبيده  ،)ق١٥٠/١٥١( چهار روايت ابن اسحاق يبا بررس او. نکرد
که ) ق٢٧٩(و ابن ابي خيثمه ) کند محمّد حميداله به نقل از ابوعبيده از اين نسخه ياد مي؛ ق٢٤٨(

با وجود شباهت نسخه «: گيرد  ميچنين نتيجه ، ناميدA، B، C، Dآنها را به ترتيب نسخه 
برخي از بندهاي روايت ابن اسحاق در روايتِ ابوعبيده از قلم افتاده  ،اسحاق و ابوعبيده ابن

نامه  بودن پيمان   ابوعبيده احتمالاً به معناي ترکيبي ها در نسخه کردن آن قسمت رها کهاست 
اساس  امّا ؛شابهي هستندداراي خط سير م ت فوقي نيزهمانند دورواC و B روايت. است
ديگر آن که با اسناد به  .»پوشي شده است  که از نام راويان چشماست Aنسخه  ،نامه قانون

انعقاد پيماني بين  ،دالّ بر وجود سندي مکتوب در نزد رهبر قبيله بني قريظه ،روايتي از واقدي
آن است که  وي بر .مسلّم دانست  قريظه راو يهود اصلي مدينه و از جمله بني) ص(پيامبر
بنابراين محتمل . نوشت هاي معارض اسنادي مي در موارد بسياري با اشخاص و گروه )ص(پيامبر

 ،گوتو(د نشده باشدي نوشته باشد که در طول زمان تمدييقراردادها است که با قبايل يهود
 قرارداد صلح را کهاست گوتو مؤمنان را نمايندگان کليّت جامعه دانسته . )١٤ ،»نامه مدينه پيمان«

فديه  مربوط به پرداخت ديه و اما موارد ؛ کردند  امضاء،که نخستين بخش قانون اساسي مدينه بود
جنبش اسلام «که  کند نشان مي خاطر با توجّه به نکته اخير او. توافق همه مردم دانست مورد را

 قبايل نداشته و البته که رهبران نيرومندي از مياناست سياسي آن جامعه بوده  ترين رخداد مهم
مدينه در بدو ورود « ،همو(»به سرعت تحت نام االله و پيامبرش متّحد کند توانست جامعه را

 برخي يافتادگ برحذف يا فرو بنا در باب اين سخنان شايسته ذکر است که گوتو. )٤١ ،»پيامبر
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 است؛  چند سند دانستهنامه را ترکيبي از پيمان ،روايت ابوعبيده بندهاي روايت ابن اسحاق در از
در هنگام کتابت نسخه ابوعبيده به  به مرور زمان حال آن که محتمل است درقرون متمادي و

  . کننده نيست دليلي چندان قانع ن روياز ا. اهمال از قلم افتاده باشد
  

    جينتا. ٧
 ي حکومت نوپايه هايم پاينه با هدف تحکي ورود به مدين روزهايآغاز در )ص(امبريپ. ١
 ثرب وياهل  ،مهاجر ،وابسته به آن هوديل يقبا ان انصار ويم يمان نامه عمومي به انعقادپياسلام

 و ير نضبني ،نقاعي قهود بنيينه  ،است نامه آمده مانيپ  که نامشان درانييهودي. مشرکان دست زد
 اوس و که به سبب انتساب به بودند »نيمتهود« ايان وابسته به انصار يهوديظه بلکه ي قربني

 ي ارتباطيان اصليهودي با ، رسديبه نظر م ها را با مسلمانان داشته و ن تنشيتر خزرج کم
  .  نشده است به آنان توجّه چندانيييخ تاريها گزارش در  نداشته ون رو شهرتيياز ا؛ نداشته اند

خاصه ذکر  »هوديموادعه «هود وابسته به انصار و استفاده از عنوان يل يشرکت قبا. ٢
هود ي يفه اصليه نگاران به اشتباه نام سه طايرد تا مورخان و سيموجب گرد به طور عام »هودي«

  . مان نامه وارد کننديز در پيرا ن
ت ي اما روا؛نه منقول از ابن هشام و ابن سلّام معتبر استي مدينامه عموم مانياسناد پ. ٣
 نقاع و بنيي قبني ،ظهي قرن بنيايهوديامبر و يان پي مستقل مي در باب انعقاد قرارداديطبرس

  .  رسديف به نظر ميضع ،»هوديموادعه «مشهور به  ،يرنض
هود است و ينه و موادعه يمان نامه مدي دو قرارداد پبرنه مشتمل ي مديمان نامه عموميپ. ٤

فه بزرگ يمان نامه سه طاي مفاد پي از برخينمورخان و محدثان نخست ،نگاران هيرکه س نينظر به ا
 جداگانه منعقد کرده باشند که يز قراردادي آنان ن، رسديبه نظر م ،امبر سخن گفته اندي با پهودي

 از آن نقل يفي معتنابه و ضعيرت غي رواي رفته و بعدها طبرسيناصل آن در منابع متقدم از ب
  . کرده است
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  شناسي کتاب
 دار ،بيروت ،به کوشش خليل ميس ،ة في الاحاديث الواهيةالعلل المتناهي ،عبدالرحمن بن علي ،ابن جوزي

   ق١٤٠٣ ،ةالکتب العلمي
 ،ةالکتب العلمي دار ،بيروت ، انساب العربةجمهر ،علي بن احمدبن سعيد ،ابن حزم اندلسي

  م١٩٨٣/ق١٤٠٣
به کوشش عبدالغفور و  ،طبقات المحدثين باصبهان و الواردين عليها ،عبداالله بن محمّدبن جعفر ،ابن حيّان

  م١٩٩٢/ق١٤١٢ ،ة الرسالةمؤسس ،بيروت ،بلوشيعبدالحق حسين 
   تا بي ،دار صادر ،بيروت ،طبقات الکبري ،محمد ،ابن سعد

 ، الکبرية التجاريةالمکتب ،قاهره ،به تصحيح محمد حامدالنقي ،الاموال ،ابوعبيده قاسم ،ابن سلّام
  م١٩٣٤/ هـ١٣٥٣

به تحقيق و کوشش  ، و الشمائل و السيرىازعيون الأثر في فنون المغ ،محمدبن محمديعمري ،ابن سيّدالناس
  ق١٣٥٦ ،ى القدسةمکتب ،قاهره ،الدين قدسي حسام
به کوشش محمد شکورا مدير  ،ذکر اسماء من تکلّم فيه و هو موثق ،محمد بن احمد بن عثمان ،ابن قايماز

  ق١٤٠٦ ، النارةمکتب ،زرقاء ،مياديني
 دار ،رياض ،اسماعيل سلفي وشش حمدي عبدالحميدبه ک ، الحفاظةتذکر ،محمد بن طاهر ،ابن قيسراني
  . ق١٤١٥ ،ىالصميع

  م١٩٣٢/ق١٣٥١ ،ة السعادةمطبع ،قاهره ، في التاريخة و النهايةالبداي ،ابوالفداء اسماعيل ،ابن کثير
  م١٩٨٣/ق١٤٠٣ ،ةدارالمعرف ،بيروت ،به تحقيق مصطفي عبدالواحد ،ة النبويةالسير ،همو

 ،ةدارالمعرف ،بيروت ،ىبه کوشش عبداالله الليث ،رجال صحيح مسلم ،بن علياحمد  ،ابن منجويه اصفهاني
   تا بي

 ،بيروت ،بياري و عبدالحفيظ شلبيآابراهيم  ،به تحقيق مصطفي سقّا ،ة النبويةالسير ،عبدالملک ،ابن هشام
  م١٩٩٧/ ق١٤١٧ ،ـىدار احياء التراث العرب

   تا بي ،صعبالار د ،بيروت ،مکاتيب الرسول ،علي بن حسينعلي ،احمدي
  . ق١٤٠٥ ،ـىدارالکتاب العرب ،بيروت ، الأولياء و طبقات الأصفياءةحلي ،ابونعيم احمد بن عبداله ،اصفهاني
   تا بي ،دارالفکر ،بيروت ،به کوشش سيد هاشم ندوي ،التاريخ الکبير ،محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ،بخاري

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  143\نامه مدینه  وثاقت پیمان

 ة النهضةمکتب  ،قاهره ،به کوشش صلاح الدين منجد ،فتوح البلدان ،احمد بن يحيي بن جابر ،بلاذري
   ق١٩٥٦ ،ةالمصري
 ،بيروت ،به کوشش صبحي بدري سامرائي ،احوال الرجال ،ابراهيم بن يعقوب ،ابواسحاق ،جوزجاني

  ق١٤٠٥ ،ة الرسالةمؤسس
  م ١٩٤٢-١٩٤١ ،نا بي ،استانبول ، الکتب و الفنونمىکشف الظنون عن اسا ،مصطفي بن عبداالله ،حاجي خليفه

   ش١٣٧٦ ،جاويدان ،تهران ،ابوالقاسم پاينده ،مترجم ،تاريخ سياسي اسلام ،حسن ابراهيم بن حسن
  ق١٣٢٠ ،نا بي ،ة الحلبيةالسير ،علي بن برهان الدين ،حلبي

  ق١٤٠٥ ،دارالنفائس ،بيروت ،ة الراشدة و الخلافى للعهد النبوة الوثائق السياسيةمجموع ،محمد ،حميداالله
 ،ة بطبعاتها المختلفة الحلبيةالسيرالمطبوع بهامش  ،ة و الآثار المحمدية النبويةالسير ،يد احمد زينبيس ،دحلان

  تا بي ،ةدارالمعرف ،بيروت
   م١٩٨٣ ،نا بي ،بيروت ، علم التاريخ عندالعربةبحث في نشأ ،عبدالعزيز ،دوري

   هـ١٣٨٣ ،نا بي ،مصر ،تاريخ الخميس ،حسين بن محمد ،دياربکري
   ش١٣٧٨ ،سمت ،تهران ،)عصر نبوت (تاريخ صدر اسلام ،غلامحسين ،ي نژادزرگر
  م١٩٨١ ،نا بي ،بيروت ، زهريى المغازةمقدم ،سهيل ،زکّار

  هـ ١٣٧٥ ،سمت ،تهران ،نگاري در اسلام تاريخ ، عالم زادهيهاد صادق و ،سجادي
و حاشيه محمد محيي الدين به تحقيق  ،وفاء الوفا بأخبار المصطفي ،نورالدين علي بن احمد ،سمهودي

  م١٩٥٥/ هـ١٣٧٤ ،نا بي ،مصر ،عبدالحميد
دارالکتب  ،به تحقيق عبدالرحمن وکيل ، لابن هشامة النبويةالروض الأنف في شرح السير ،ابوالقاسم ،سهيلي

  تا بي ،ةالحديث
  ١٣٧٩تابستان  ،شماره دوم ،تاريخ اسلام ،»با يهود) ص(آميز پيامبر برخوردهاي مسالمت« ،صادقي
  م١٩٦٢ ،ويسبادن ،به کوشش هلموت ريتر ، بالوفياتـىالواف ،الدين خليل صلاح ،صفدي
 ةمکتب ،تهران ،اکبر غفاري به تصحيح علي ،اعلام الوري باعلام الهدي ،ابوعلي فضل بن حسن ،طبرسي

  هـ١٣٣٨ ،ة الاسلاميةالعلمي
   تا بي ، خياطةمکتب ،ـىاث العربروائع التر ،بيروت  ،تاريخ الرسل و الملوک ،محمد بن جرير ،طبري
  م١٩٩٥/ ق١٤١٦ ،ةدارالسير ،بيروت  ، الاعظمبـى النةالصحيح من سير ،جعفر مرتضي ،عاملي
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 ،دارال ةمکتب ،مدينه ،به کوشش عبدالعظيم بستوي ، الثقاتةمعرف ،احمد بن عبداالله بن صالح ،عجلي کوفي
  م١٩٨٥/ ق١٤٠٥

  ق١٤١٤ ،ة الرسالةمؤسس ،لبنان ،بيروت ،ة و الحديثةديممعجم قبائل العرب الق ،عمررضا ،کحّاله
 ،ةيدارالکتب الاسلام ،تهران ،يغفّار  اکبريبه کوشش عل ،ـىالاصول من الکاف ،عقوبيمحمدبن  ،نييکل

١٣٦٥  
  ق١٤٠٣ ، الوفاءةمؤسس ،لبنان ،بيروت ،بحارالانوار ،محمدباقر ،مجلسي
  م١٩٥٥/ هـ١٣٧٤ ،دارالکتب ،مصر ،ن الادب الارب في فنوةنهاي ،احمد بن عبدالوهاب ،نويري

  م١٩٧٩ ،ـىدار احياء التراث العرب ،بيروت ،معجم البلدان ،الدين ابوعبداله ياقوت بن عبداله شهاب ،ياقوت حموي
   تا بي ،دار صادر ،بيروت ،ـىيعقوبالتاريخ  ،جعفر بن وهب بن واضح ،يعقوبي
   تا بي ،جامعه آکسفورد ،ارسدن جونزبه تحقيق م ،مغازي ،محمد بن عمر بن واقد ،واقدي
 ،رياض ،به کوشش نظر محمد فاريابي ، المحدثينىالمعجم في مشتبه اسام ،عبيداالله بن عبداالله بن احمد ،هروي

  ١٤١١ ، الرشدةمکتب
  هـ ١٣٧٨ ،اميرکبير ،تهران ،ترجمه احمد آرام ،تاريخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبريج ،هولت و ديگران
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